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Abstract
The increasing spread of development-oriented culture in modern political systems, along 
with the growing attention to development-oriented themes through the lens of modernization 
and the improvement of societies, confronts peripheral and underdeveloped countries with a 
central question: Is the trajectory of underdevelopment a result of the cultural and ideological 
foundations of the originating society, and does achieving development necessarily require 
distancing oneself from the theoretical foundations of the established government? In religious 
societies, these inconsistencies and contradictions are often attributed to the ideological 
infrastructure and foundational religious knowledge. In the absence of serious critique, 
methodical scholarly research, and a clear distinction between authentic religious thoughts 
and socio-historical constructs, alongside the lack of argumentative discussions and analysis 
of the internal logic of historical events, a distorted worldview based on eclectic ideologies, 
appearing pseudo-scientific and popular, is strengthened. This flaw is the missing link that, 
through the normalization and justification of anti-development culture, undermines social trust 
in cultural foundations and, in the long run, leads to the erosion of social capital. Identifying and 
analyzing the barriers to development in religious societies is not possible without recognizing 
the epistemological foundations and the semantic system of the society under examination. 
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A sociological study of the governance models in Imam Ali’s government, as a coherent and 
structured model of religious governance, aims to demonstrate that, in the comparison and 
capacity-building between the pre-modern modernization approach and the foundational 
elements of the modern welfare state, a compatibility can be established. Relying on this 
epistemic framework, a convergence and identity for a development-oriented governance 
model can be proposed for contemporary religious societies.
Keywords: development, economic development, social development, welfare state, Imam 
Ali’s government, comparative metrics, Imam Ali’s development-oriented approach.
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چکیده
انعکاس گسترش روزافزون فرهنگ توسعه در نظام‏های سیاسی مدرن و توجه فزاینده به مضامین توسعه‏محور با 

رویکرد نوسازی و بهسازی جوامع‏، کشورهای پیرامونی و توسعه‏نیافته را با این پرسش محوری مواجه می‏کند که آیا 

سیر توسعه‏نیافتگی‏، منتج از بن‏مایه‏های فرهنگی-اعتقادی جامعه مبدأ است و برای نیل به توسعه‏یافتگی‏، ناگزیر 

از کناره‏گرفتن از بنیادهای نظری حکومت مستقر است یا خیر. در جوامع دینی‏، این ناهمسانی‏ها و ناساز‏انگاری‏ها 

اغلب متوجه زیرساخت‏های ایدئولوژیک و بنیادهای معرفتی دینی قلمداد می‏شود. در غیاب نقادی جدی و 

پژوهش‏های علمی روشمند و عدم تفکیک اندیشه‏های اصیل دینی از برساخته‏های اجتماعی-تاریخی و فقدان 

مباحث استدلالی و تجزیه و تحلیل منطق درونی رویدادهای تاریخمند، نوعی جهان‏بینی مخدوش متکی بر 

ایدئولوژی‏های التقاطی با ظواهر شبه‏علمی و عامه‏پسند را قوت می‏بخشد. این ضایعه، حلقه مفقوده‏ای است که 

با استقرار و استحکام عرفی و توجیه و تثبیت فرهنگ ضد توسعه، موجب از میان‏رفتن اعتماد اجتماعی به مبانی 

فرهنگی می‏شود و در بلندمدت نیز به ریزش سرمایه اجتماعی تبدیل می‏شود. 

1. مقاله حاضر برگرفته از: رساله دکتری علی نوازنی، »ارائه مدل تبیینی نوع‏شناسی توسعه اقتصادی-اجتماعی حکومت علوی با رویکرد 
جامعه‏شناختی در جهت مقایسه تطبیقی با مؤلفه‏های بنیادین دولت رفاه مدرن«، استاد راهنما: نرگس مولائی، دانشکده علوم 

انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران، ۱۴۰۳ است.
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ریشه‏یابی و علت‏کاوی موانع توسعه در جوامع دینی‏، بدون بازشناسی مبانی معرفتی و نظام معنایی جامعۀ مورد 

بررسی‏، امکان‏پذیر نیست‏. بررسی جامعه‏شناختی الگوهای اداره امور در حکومت علوی به‏عنوان مدلی منسجم و 

مدون از حکومت دینی درصدد تبیین این مدعا است که در نسبت‏سنجی و ظرفیت‏‏سازی میان رویکرد بهسازی 

پیشامدرن با مؤلفه‏های بنیادین دولت رفاه مدرن، می‏توان تطابق قائل شد و با اتکا به آن دامنه معرفتی، همسازی 

و این‏همانی برای الگوسازی توسعه‏محور از لحاظ رویکرد حکمرانی در جوامع دینی امروز وضع کرد‏.

واژگان کلیدی: توسعه، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، دولت رفاه، حکومت علوی، نسبت‏سنجی تطبیقی‏، 

رویکرد توسعه‏محور علوی 
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قمدهم

یـک  در نظام‏هـای دو بُنـی (Hybrid Regime) کـه آمیـزه‏ای از نهـاد مردمـی و بن‏مایه‏هـای ایدئولوژ

یک اسـت یا چنان  بـه شـمار می‏رونـد، سـازه حکومـت و شـیرازه حکمرانـی مبتنی بـر دو انگاره تئور

مدعایی را یدک می‏کشـد‏. در این میان، چنان‏چه در بسـتر حکمرانی، مغایرت‏هایی بروز کنند و 

ظهور تضادها سـر بر کشـند، متن جامعه واکنش نشـان می‏دهد. جامعه‏شناسان به‏عنوان طبیب 

یشه‏شناسی معضلات اجتماعی تأثیرگذاری بر می‏آیند که‏ می‏تواند  اجتماع درصدد علت‏یابی و ر

گزیر از خوانش مجدد مبانی نظری  ، نا بنیان‏های سرمایه اجتماعی را متزلزل سازد و از این رهگذر

، متناسـب با ظرفیت  و معرفتـی نظام‏هـای مسـتقر خواهنـد بـود. الگوسـازی روزآمد شـیوه اداره امور

پدیده‏هـای اجتماعـی و نیازهـای عامالن اجتماعـی رکـن چنیـن پژوهش‏هایـی هسـتند. برقـراری 

یک پیشـامدرن،  تـوازن میـان خواسـت اجتماعـی روزگار مـدرن بـا بن‏مایه‏های اعتقـادی و ایدئولوژ

مسـتلزم شـناخت روح فرهنگـی آن جامعـه اسـت. ایـن مقالـه عهـده‏دار کوشـایی بـرای پاسـخ بـه 

سؤالات زیر است:

1. آیا پیشرفت‏های رفاهی دولت‏های پیشامدرن از حصار دولت خدمات اجتماعی فراتر نمی‏رود 

یا می‏توان به‏لحاظ محتوایی میان آن رویکرد با الگوی رفاهی دولت‏های مدرن نسبتی برقرار کرد؟

2. آیـا خدمـات رفاهـی حکومـت علـوی به‏عنـوان نمونـه مـورد بررسـی، مدلـی از حکومـت دینی قابل 

کید دولت رفاه است؟ تطبیق با مصادیق رفاهی مورد تأ

3. آیا می‏توان الگوی پیشرفت اقتصادی اجتماعی حکومت علوی را با مبانی علمی جامعه‏شناسی 

توسعه اقتصادی اجتماعی برابر‏سنجی کرد‏؟

فوکـو تسـاوا یوکیشـی بـا دقـت و تذکـر نسـبت به روح تمـدن، محور توجـه خـودش را »آرایش معنوی-

فرهنگـیِ« یـک قـوم قلمـداد می‏کنـد که نه می‏تـوان آن را خرید و نه می‏توان آن را فروخت )فوکو تسـاوا 

یوکیشی، ۱۳۶۳: ص۲۴(؛ چه‏آنکه گاه شدت ناهمسازی‏های تجربی در ساحت حکمرانی چنان 
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نمایه‏ای در بر می‏گیرد که به تعبیر رونالد اینگلهارت در کتاب مقدس و عرفی دین و سیاست در 

جهان که در آن به رابطه تنگاتنگ میان دینداری و توسعه‏نیافتگی پرداخته است‏، رشد اقتصادی 

بـا افـول ارزش‏هـای دینـی رابطـه دوسـویه دارد؛ هرگاه کشـوری مرفه نباشـد، اهمیـت ارزش‏های دینی 

یـاد می‏شـود )اینگلهـارت، 1387: ص۳۹(. البتـه وی در کتـاب نوسـازی، تغییـر فرهنـگ و  در آن ز

دموکراسـی مکانیسـم چنـان نظـری را این‏گونـه بیـان می‏کنـد کـه در جوامعـی کـه از نظـر اقتصـادی از 

امنیت و رفاه نسبی برخوردارند و توزیع نسبتاً برابر میان خانوارها جاری است‏، این احساسِ فزاینده 

رفاه و امنیت‏، موجب کاهش نیاز به مطلق‏گرایی دینی و در نتیجه‏، تضعیف هنجارهای مذهبیِ 

سنتی می‏شود )اینگلهارت، 1389: ص41(.

آلبــرت هیرشــمن هــم در ظهــور و افــول علــم اقتصــاد توســعه، رکــن مبحــث توســعه‏نیافتگی 

کامــی اقتصــاد توســعه، ناشــی از  جوامــع جهــان ســوم را چنیــن بیــان می‏کنــد کــه مهم‏تریــن دلیــل نا

یــک دارنــد  بحران‏هــای سیاســی کشــورهای خودکامــه جهــان ســوم اســت کــه بنیادهــای ایدئولوژ

)هیرشــمن، 1366: ص39(.

حامد الگار قائل اسـت ضعف تجددخواهی ایرانی از همان ابتدا بر پایه‏های لرزان سـطحی‏نگری 

و مسـامحه و مماشـات بنـا شـده اسـت‏، سـپس در دوره‏هـای بعـد به‏کلـی از هـم فروپاشـید و ماهیتاً 

، 1369: ص105(. گرایش‏های ضد تجدد و ضد توسعه را تقویت کرد )الگار

اهمیـت بـار ارزشـی مقولـه توسـعه، نظریه‏پـردازی مثل گی روشـه را بر آن داشـت تا در تعریف توسـعه 

کیـد ورزد. وی توسـعه را کلیـه کنش‏هایـی می‏دانـد کـه به‏منظور  بـه نکتـه ظریـف و ارزشـمند فـوق، تأ

سوق‏دادن جامعه به سوی تحقق مجموعه منظمی از شرایط زندگی فردی و جمعی دنبال می‏شود 

که با ارزش‏های آن جامعه، مطلوب تشخیص داده شده‏اند )روشه، 1380: ص‏212(.

، تبیین الگوی نظری و در ادامه، مصادیق الگوی عملی و اجرایی متکی بر آن در نمود  در بدایت امر

و تبیین رویکرد توسـعه‏گرا در حکومت علوی، مورد بررسـی اسـت. توصیف و تبیین امام علی؟ع؟ 
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به‏عنـوان حاکـم و مجـری نسـبت به وضعیت وخیـم زندگی مردم کوفه پیش از زمامـداری و تصدی 

، چنین است:  امور

»گوشه چشم به هر سو که خواهی به مردم بیفکن، آیا جز مستمندی بینی که با فقر دست به 

گریبان یا دولتمندی که با نعمت خدا در کفران یا آنکه دست بخشش ندارد و ندادن حق خدا را 

افزونی مال به حساب آرد، یا سرکشی که از سخن حق روگردان است؛ گویی گوش او از شنیدن 

موعظه‏هـا گـران اسـت. کجاینـد گزیـدگان شـما و نیکانتـان و آزادگان و جوانمردانتـان؟ کجاینـد 

پرهیزگاران در کسب و کار و پاکیزگان در راه و رفتار؟ آیا جز این است که همگان رخت بر بستند و 

از این جهان پست و گذران و تیره‏کننده عیش بر مردمان دل گستند؟ و شما ماندید گروهی خوار 

و بی‏مقدار که از خردی رتبت که لب‏ها از به هم خوردن و بردن نامشـان و نکوهش اعمالشـان 

ننگ دارد. در این حال باید گفت: إنا لله وإنا إليه راجعون« )الرضی، 1369: ص128(.

ایشان در قامت حاکم جامعه در وهله نخست به شماتت تهی‏دستی و تنگنای عیش مردم پرداخته 

و پس از ملامت اوصاف روزگاری که تحت صدارت مدیران ماقبل بر جامعه و مردم پدیدار گشته 

است‏، تغییر شرایط موجود به وضعیت مطلوب را اساس حکمرانی خویش ذکر می‏کنند. 

کـه مـا فرمانروایـی و ریاسـت را اراده نکرده‏ایـم و آنچـه می‏خواسـتیم  «خدایـا تـو می‏دانـی 

تنهـا بـر پـا داشـتن حـدود الهـی و تحقـق شـرع تـو و قـرار‏دادن امـور در جـای خـود و اصالح 

شـهرهایت بود تا بندگان سـتمدیده‏ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده‏ات اجرا گردد« 

ص129(.  :1369 )الرضـی، 

امام علی؟ع؟ تحول ساختار و نوسازی اقتصادی اجتماعی جامعه را بر پایه سیاست‏گذاری‏های 

اصلاحی ذیل بنیان نهادند: ترویج ثروت‏سازی معیارمند و تشویق توانگری عمومی.

تمایـز دو رویکـرد اقتصـادی در اندیشـه امیرمومنان؟ع؟، مبنای مغایرت‏ها در شـناخت صحیح از 

بنیاد فکریِ ایشان نسبت به رفاه‏گستری و برخورداری گردیده است؛ نظرگاه فردی و دیدگاه جمعی. 
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یـاد شـکایت بـرده بـود کـه وی بـا تاسـی بـه رویـه  یـاد نـزد حضـرت از بـرادرش عاصـم بـن ز عالء بـن ز

معیشـتی حضـرت، مدتـی اسـت زندگـی را بـر خانـواده خویش تنگ گرفته اسـت. امـام او را احضار 

کردنـد. در توضیحـی کـه از عتـاب و شـماتت هم خالی نیسـت، وی را تذکـر دادند که من به‏عنوان 

کـه مسـتمندان و بینوایـان وجودشـان بـر  پیشـوای دادگـر طبـق امـر خداونـد بایـد به‏گونـه‏ای باشـم 

کیـزه قرار  نیاشـوبد. تـو چنـان امـکان و اجـازه ای نـداری . از آنچـه خداونـد بـرای اسـتفاده بندگان، پا

داده اسـت، اسـتفاده کنیـد )الرضـی، 1369: ص241(؛ البتـه فرازهـای ملامـت امـام در آن توصیـه و 

تذکـر به‏گونـه‏ای اسـت کـه نشـانگر عصبانیـت و کـدورت ایشـان از نافهمی‏هـای آسـیب‏زا در متـن 

کمان نسبت به  اجتماع است. ایشان علامت رضایت و خشنودی خداوند را عدالت‏گستری حا

کید فرموده‏اند  مردمان می‏دانند و بلافاصله پس از این عبارت، گسترش و استقرار ارزانی ارزاق را تأ

)صدوق، 1404: ص269(.

همچنین در روایتی رسول اکرم؟ص؟ نقل فرموده‏اند: 

کاسـته  دیـار  آن  آبادانـی  فرونفرسـتد،  عذابـی  امـا  گیـرد؛  خشـم  امتـی  بـر  خداونـد  »هـرگاه 

خپواهـد شـد، بازرگانـان آن سـودمندی نخواهنـد داشـت، قیمت‏هـا بـالا مـی‏رود، بـاران بـر 

آن نبـارد، جویبارانـش مملـو نشـود، میوه‏هـا و بسـتان‏ها بی‏رشـد بماننـد و اشـرار بـر آنجا سـلطه 

می‏یابند«)صدوق، 1404: ص678(.

شـیخ‏صدوق در مـن لای حضـره الفقیـه و نیـز در الخصـال ایـن فـراز از تذکـر و تنبـه امـام را بازتـاب 

داده‏اند که از نشـانه‏های خشـم خداوند‏، ظلم‏گسـتری و جورافزایی حاکمان آن و افزایش قیمت‏ها 

است )صدوق، ۱۴۰۴: ص۵۲۴(. در دیدگاه علوی، فراخی دارایی و رفاه‏گستری و عدلِ معطوف به 

بهزیستی عمومی‏، نعمت ارجمندی تلقی می‏گردد و مالی ارج دارد که سودمندی حداکثری فرد و 

جامعه را در پی بیاورد )خوانساری، 1360: ص‏137( و آن ارجمندی هنگامی ارزنده‏تر است که مایه 

تسلی و آرامش و برخورداری و رفاه بلندمدت را فراهم کند )واسطی، 1376: ص42-33(.
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؛ زیـرا  ایشـان در عهدنامـه مالـک، مؤکـداً توصیـه فرموده‏انـد کـه روزی‏هـا را به‏فراوانـی بـر آنـان فـرو ریـز

چنـان‏ کاری بـرای آنـان نیرویـی اسـت کـه بـا آن خواسـتار اصالح خـود می‏شـوند و وسـیله‏ای اسـت 

بـرای بی‏نیاز‏کردنشـان از دسـت‏درازی بـه دارایی‏هـای زیردستانشـان )الرضـی، ۱۳۶۹: ص۵۶۳( کـه 

این گستردن فراخی و فراوانی‏ باید مبتنی و متکی باشد بر گشاده‏دستی و خیرگستری عمومی که 

والاترین ستایش‏ها را در بر خواهد داشت )‏خوانساری، 1360: ص137(. 

تمأین  اقتصدای صنعتگرنا و  کنش‏های  ابزرگنانا و تسهیل سدوآوری  تکریم تجرا و 

نمایت سرامی‏هگذرای

 درایت ایشان در زمامداری مبتنی بر رویکرد توسعه‏گرا ایجاب می‏کند که زمینه کنشگری اقتصادی 

اهالـی کسـب و صنعـت و تجـارت به‏نحـو احسـن تأمیـن و تضمیـن گـردد. در نامـه ۵۳ نهج‏البلاغه 

رعایت این مهم را از ارکان تعامل سازنده با اقتصاددانان محسوب می‏کند:

«پس درباره بازرگانان و صنعتگران سفارش مرا بپذیر و به بهترین شیوه دربارە آنان سفارش 

کن؛ چه کسـی که بر جای بود و چه آن که با مال خود از این‏سـو بدان سـو رود و با دسـت‏رنج 

خود کسب کند که آنان مایه‏های سودها و وسیله به‏دست‏آمدن درآمدها و کالاهای مورد نیاز 

مـردم هسـتند و آورنـدە آن از جاهـای دور‏دسـت و دشـوار در بیابـان و دریـا و دشـت و کوهسـار 

کـه مـردم بـرای موقعیـت هـای -دشـوارش- در آنجاهـا بـه هـم نمی‏پیوندنـد و  و جاهایـی 

دلیری‏رفتن بر سر آنجاها را در سر نمی‏پرورانند. این بازرگانان مردمی آرامند و نمی‏ستیزند و آشتی 

جویند و فتنه‏ای نمی‏انگیزند و کار آنان را وارسی کن چه در آنجا باشند که خود به سر می برند« 

)الرضی، ۱۳۶۹: ص۵۶۳(.

ابن‏شـعبه حرانـی در تحـف العقـول بـه دو نکتـه بسـزا در ایـن زمینـه اشـاره می‏کنـد: برقـراری امنیـت 

سـرمایه‏گذاری توأمـان بـا حفـظ حرمـت سـرمایه‏گذاران )حرانـی، 1394: ص94(. اسـتقرار امنیـت در 
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حوزه مالی، محدود به تجار و بازرگانان و سرمایه‏گذاران نمی‏ماند. ایشان مدیران را به برپایی امنیت 

روانی فراگیر در متن جامعه موظف می‏دانند )خوانساری، 1360: ج4، ص100(. 

حضرت در این رابطه در عهدنامه مالک مرقوم داشته‏اند: 

گر او را خوش نيايد، بر  »برو با ترس از خدا، كه يگانه است و ب‏ىهمتا، مسلمانى را مترسان و ا

سـر وى مران و بيش از حقّ خدا از مال او مسـتان. چون به قبيله رسـى، بر سـر آب آنان فرود 

آى و بـه خانـه هاشـان در ميـاى. پـس آهسـته و آرام سـوى ايشـان رو تـا بـه ميـان آنـان رسـى و 

سلامشان كن و در درودگفتن كوتاهى مكن. سپس بگو: بندگان خدا، مرا ولىّ خدا و خليفه او 

سوى شما فرستاد تا حقى را كه خدا در مال‏هایتان نهاد از شما بگيرم، آيا خدا را در مال‏هاى 

گر كسـى گفت: نه متعرّض او مشـو و  شـما حقّى اسـت تا آن را ادا سـازيد و به ولى او بپردازيد؟ ا

گر كسى گفت: آرى با او برو، ب‏ىآنكه او را بترسانى يا بيمش دهى يا بر او سخت گيرى يا كار  ا

را بر او سخت گردانى« )الرضی، ۱۳۶۹: ص۵۶۷(.

ایشـان سـه اصـل را رکـن رفـع حاجـت و تسـلی در متن جامعه بر می‏شـمارند: امنیت، عدالـت، رفاه 

و آبادانـی (مجلسـی، 1403ق: ج 78، ص234(. جوامعـی کـه از ایـن سـه رکـن برخـوردار نباشـند، شـر 

ج4، ص171( و شـر البالد( واسـطی، 1376: ص294( می‏نامنـد. از  الأوطـان )خوانسـاری، 1360: 

سویی هم ایشان ضمن تذکر به عدم رکود در جریان‏بخشی به رونق اقتصادی‏، شکوفایی تولید را در 

کنار سرمایه‏گذاری و تبدیل به احسن دارایی‏ها، قوام‏بخش تأمین رضایتمندی بلند‏مدت می‏دانند 

)حر عاملی، 1404: ج۱۲، ص۴۴؛ سلمی سمرقندی، 1380: ج1، ص150(. 

ارتقا‏بخشـی بـه نگـرش و فهـم اقتصـادی آحـاد جامعـه در فرآینـد توسعه‏بخشـی حکومـت علـوی 

به‏مثابـه تعلیـم والاطلبـی کیفـی اسـت کـه مبنـای تئوریـک حکمرانی اسـت. فـروش ملک مسـکونی یا 

زمین زراعت یا بوسـتان با نظرداشـتن تبدیل آن به دارایی احسـن، برجای مانده از همین تلقی اسـت 

)نراقـی ، ۱۴۱۹: ج۱۹، ص۳۶۵(.
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تمکین از نخناگب و فرزناگنا اهل فن و تبعیت از نلاقعیت رد راداه روما و تصمیم‏سازی‏ها 

؟ع؟ اســاس تصمیم‏گیــری و تصمیم‏ســازی را بــر پایــه علــم و عقلانیــت تعریــف  حضــرت امیــر

دانــش  بــر  مبتنــی  حکومــت،  اقتصــادی  جامــع  برنامــه  ص۲۸۴(.   :۱۳۷۶ )واســطی،  می‏کننــد 

شــد  خواهــد  رهنمــون  نیکــو  ســرانجام  بــه  تدبیــر  حســن  و  عقلانیــت  بــر  متکــی  و  اقتصــادی 

)نیشــابوری، ۱۴۰۶ق: ص۱۷(. پرهیــز مســتمر و تحذیــر مؤکــد امــام نســبت بــه پیشــبرد امــور بــر 

 مبنــای ســوء‏تدبیر مبتنــی بــر جهــل کــه بــا هــر مصلحتــی، موجــب شــر دامنگیــر خواهــد شــد،

اســاس حکمرانــی علــوی در رجــوع بــه نخبــگان و عقــا، بــرای سامان‏بخشــیِ شایســتۀ امــور قلمــداد 

می‏شــود )طبرســی، 1404: ص۲۳۹(. ایــن مشــی در نظــام حکمرانــی علــوی در حصــار مصالــح 

ــا هــر ملاحظــه‏ای  ــا طــرد عقلانیــت ب کــه نفــی ی و منافــع مقطعــی و حزبــی محــدود نمی‏شــود؛ چرا

مصــداق یفســد اکثــر مــا یصلح اســت )برقــی، ۱۳۷۰: ج۱، ص۱۹۸(. حضــرت در توصیه‏ای تمثیلی 

بــه ابن‏مســعود می‏فرماینــد‏: »از اقــدام بــدون علــم و عقلانیــت بپرهیــز و هماننــد زنــی نباشــید کــه 

رشــته خود را پس از محکم‏بافتن، گسســت )حلی، 1410: ج3، ص644(؛ همچنان‏ که در نامه‏ای 

بــه اســود بــن قطبــه بــه پرهیــز از تصمیــم و اقــدام بــر پایــه هــوای نفــس و امیــال و ترجیحــات فــردی، 

، بــرای  تذکــر می‏دهنــد )الرضــی، ۱۳۶۹: ص۵۷۷). ایشــان نســبت بــه زمامــداری و تصــدی دو قشــر

گــر جامعــه‏ای تحــت ســیطره  ک هســتند: ســفیهان و فاجــران. ا ســامت جامعــه بــه شــدت بیمنــا

تصــدی نابخــردان و فســادانگیزان قــرار گیــرد، دســت‏درازی بــه گــردش امــوال عمومــی و تخصیــص 

آن بــه حــزب تبهــکاران و نیــز دشــمنی و عــداوت بــا صالحــان و شایســتگان، بــه وجــود می‏آیــد کــه 

یشــه تباهــی جامعــه اســت.  ر

کید فرمودند که مدیران پیوســته  بــر همیــن پایــه و اســاس، ایشــان در عهدنامه مالک اشــتر نخعــی تأ

ــر دانشــی کارآمــد به‏صــورت بهینــه بــه انجــام رســد  ــا امــور ب ــا دانشــمندان در تبــادل نظــر باشــند ت ب

)الرضــی، ۱۳۶۹: ص۵۵۳(.
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توسعه عمرنا و آدابی هشرسازی انبمی توقیت مدنیت 

بهسـازی سـخت‏افزاری جامعـه، جلـوه نمایـان ایده‏پـردازی مدیـران و مجریـان آن جامعـه اسـت. در 

فرآینـد توسعه‏بخشـی اقتصادی-اجتماعـیِ حکمرانـی علـوی، توجـه بـه دو بعـد کمیـت و کیفیـت 

؟ع؟ در نوسـازی و عمـران و آبادگـری بـه متفق‏بـودن  به‏صـورت توأمـان مدنظـر اسـت. حضـرت امیـر

عمارة البلاد )الرضی، ۱۳۶۹:ص۵۴۹( و جمیل الأثر في البلاد )هود: ۶۱( توصیه فرموده‏اند . 

ایشـان در بخشـی از تواصـی و فرامیـن خویـش می‏فرماینـد: »راهنمـای آبادگـری مـا، سـخن خداونـد 

متعـال اسـت. او از شـما آبادانـی زمیـن را خواسـته اسـت تـا گـذران زندگـی مردمان به شـیوه نیکوتری 

اتفاق بیفتد« )میرزای نوری، ۱۳۶۷: ج۱۳، ص۶۶).

حضرت به‏قدری نسبت به عمران و آبادانی و بهسازی محیط زیست جامعه حساسیت داشتند 

که در نامه به قرظة بن کعب انصاری می‏نویسند: 

»پـس از سـتایش و سـپاس پـروردگار و درود بـر پیامبـر بزرگـوار. همانـا مردانـی از ذمیـان در 

قلمـرو کارگـزاریِ تـو گـزارش داده‏انـد کـه نهـری در سـرزمین آنـان از میـان رفتـه و نابـود شـده 

است و در آن نهر، آبادانی سرزمین مسلمانان است. در این باره تو و آنان بنگرید، پس نهر 

را آبـاد کـن و سـامان ده. پـس بـه جانـم سـوگند که آبادکـردن آنان برای ما دلپذیرتر اسـت از 

آنکه بیرون روند یا تهیدسـت شـوند یا در وظیفۀ آبادکردن شـهرها کوتاهی ورزند. والسلام« 

)یعقوبی، ۱۳۸۳: ج۲، ص۲۰۳(.

همچنان است پندی که به مالک اشتر نخعی متذکر شده‏اند: 

»و بـدان کـه بایـد نگـرش تـو در آبادانـی زمیـن، رسـاتر از نگـرش تـو بـه گرفتـن خـراج باشـد؛ زیـرا خـراج 

تنهـا بـا آبادانـی اسـت کـه به دسـت می‏آیـد و هرکس که بدون آبادسـاختنی درخواسـت خـراج کند، 

سـرزمین‏های کشـور را به ویرانی اندازد و بندگان خدا را به نابودی کشـاند و جز اندکی کار او راسـت 

نیاید.« )الرضی، ۱۳۶۹:ص۵۶۱(. 
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بیمه و تمأین اجتمعای 

در رویکـرد توسـعه‏طلبیِ حکمرانـی علـوی، رسـیدگی و تیمـار مسـتضعفان و طبقـات آسـیب‏دیده 

کـه مجریـان و  جامعـه در دو سـاحت دولتـی و مردمـی تعریـف می‏شـود. یک‏سـو وظایفـی اسـت 

کیفـی  کنش‏هـای خیرخواهانـه مردمـی در تأمیـن تـراز   ، متصدیـان بـر عهـده دارنـد و سـوی دیگـر

زندگی قشـر کم‏توان جامعه اسـت. در وجه ترغیب و انگیزه‏بخشـی به متن مردم دو سیاسـت انذار 

و تبشـیر در میـان اسـت. وعـده پاداش‏هـای اخـروی نظیـر واجب‏شـدن بهشـت )طوسـی، ۱۳۹۰ق: 

؟ص؟ در بهشـت )منـذری، ۱۴۱۴ق: ج۳، ص۲۷۸(، بازگشـت  ج۹، ص۱۷۷(، همنشـینی بـا پیامبـر

خیرخواهـی انسـان بـه رونـق و برکـت زندگـی دنیـوی و اخـروی )صنعانـی، ۱۴۰۳ق: ج۱۱، ص‏۳۰۰(، 

؟ص؟  وجـوب حرمت‏نهـادن بـه خداونـد )سـیوطی، ۱۴۰۱ق: ج۱، ص۳۷۷( و حفـظ حرمـت پیامبـر

)هندی، ۱۴۰۹ق: ج۳، ص۱۷۲( و همچنین تذکر عقوبت استقرار در دوزخ )هیثمی، ۱۴۰۲ق: ج۴، 

ص۲۷۴)، ناظر به تحرک اجتماعی برای حل معضلات و ارتقا بخشیدن به نظم جمعی و اعتلای 

کیفی زندگی عمومی است. 

در ایـن زمینـه، وظایـف دولت‏هـا و متصدیـان امـور هـم به‏طـور مجـزا، دسـته‏بندی دقیـق دارد و 

کین و محتاجیـن و مجروحیـن و محبوسـین و سـالمندان و کـودکان و  مشـخصاً نسـبت بـه مسـا

بیمـاران و آوارگان و بی‏سرپرسـت‏ها و بدسرپرسـت‏ها دغدغـه جـدّی دارد و بـرای هـر کدام، شـرح 

؟ع؟ در سیطره نگاه مدیریتی- وظایف معینی لحاظ گردیده است. دقت‏نظرهای حضرت امیر

نظارتی ایشان، جهت تأمین کیفیت توسعه بهزیستی، این دو گروه را نیز شامل می‏شود: گروهی در 

میان نیازمندان که حاجات خود را بروز می‏دهند و به‏روشنی اظهار می‏دارند )فراهیدی، ۱۴۱۴ق: 

ج۲، ص۱۱۶۹( و عـده‏ای کـه مسـکنت آنـان از وضعیتشـان و ظواهرشـان پیداسـت؛ امـا بـر زبـان 

؟ع؟ نسبت به برخی گران‏جانی‏ها  نمی‏آوردند )جزری، ۱۳۶۴: ج۳، ص۲۰۵(. حتی حضرت امیر

و وسـواس‏ها نفـس نـزد مدیـران، تذکـر می‏دادنـد کـه چه‏بسـا گسـتره وسـیع وارسـی‏ها جهـت تأمین 
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نیازمندی‏ها، سبب شود که وسعت این رسیدگی‏های دقیق و طویل بر بعضی از مجریان سخت 

و طاقت‏سوز و گران بیاید )الرضی، ۱۳۶۹: ص۵۵۹ (.

؟ع؟ حتی این نکته دقیق را در نظر داشتند که دولت نسبت به کفالت معاش و تأمین  حضرت امیر

مایحتاج خانواده‏های متوفی مسـتقیماً مسـئول اسـت و جبران کاستی‏ها را بر عهده دارد )کلینی، 

1407ق: ج۱، ص‏۴۰۶( که این منطق تأمینی، برگرفته از رویکرد نظارتی-مراقبتی حضرت رسول؟ص؟ 

؟ص؟ هم حکومت را موظف به تأمین مایحتاج  بوده است )طبرانی، ۱۴۰۴ق: ج۲۰، ص۲۶۶(. پیامبر

بی‏سرپرسـت‏ها و بدسرپرسـت‏ها می‏کردنـد )دارقطنـی، ۱۴۰۶ق: ج 4، ص۸۵( و هـم در سـاحت 

تأمین عاطفی، شخصاً خود را مسئول و موظف می‏شمردند )صدوق، ۱۳۷۹: ص۴۰۵(. 

امیرمومنـان؟ع؟ در شـاخصه ممتـاز رفاه‏گسـتری، هیـچ تبعیـض و تمایـزی -از جهـت آیینـی و  از 

حیـث نـژاد و قومیـت و عقیـده- روا نمی‏داشـتند. روزی از معبـری می‏گذشـتند کـه دیدنـد پیرمـرد 

نصرانـی از کارافتـاده‏ای، دسـت نیـاز بـه التمـاس و عجـز نـزد دیگـران دراز کـرده اسـت. حضـرت از 

مشاهده آن وضعیت برآشفتند و فرمودند: »هنگامی که جوان و توانا بود از او کار کشیدید و اکنون 

که پیر و ناتوان شده است، رهایش کرده اید؟! او را از بیت‏المال تأمین کنید« )طوسی، ۱۳۹۰ق: ج۶، 

ص۲۹۳). بیرق اخلاقی متقن در حکمرانی علوی، حسن سیره است که حضرت در نامه به مالک 

اشاره داشته‏اند( قاضی نعمان، ۱۳۸۵ق: ج۱، ص۳۶۷(.

گونه‏های متنوعی از رفتارشناسی امام علی؟ع؟ در مواجهه با اقلیت‏ها و حل مشکل‏های آنها قابل 

احصـا اسـت کـه بـه مـواردی از آن نمودها که سـاحت متعالـی دیگری در روند توسـعه‏خواهی علوی 

است، اشاره می‏شود: 

، استاندار مصر در دولت امام در نامه‏ای به حضرت، پرسش مهمی در رابطه با  محمد بن ابی‏بکر

نحوه برخورد با زندیقان حاضر در آن دیار و خورشیدپرستان و ماه‏پرستان دارد. حضرت در پاسخ 

می‏فرمایند: »لازم است آنان در عملکرد خویش آزاد باشند؛ نه حاجت به ستیز و حرب است و نه 
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لزومی به اجبار در پذیرش اسلام است« )ثقفی، ۱۴۰۷ق: ص۱۴۶). همین رویه مستحسن در توصیه 

بـه مالـک اشـتر نخعـی در عهدنامـه‏ای کـه بـرای آماده‏سـازی ایشـان برای تصـدی امور مصـر تدوین 

گردیده بود، درج است که احترام به اهل هر دیار از حیث حفظ کرامت انسانی، منظور نظر است و 

باید از تنگ‏نظری‏های اعتقادی اجتناب کرد )ابن‏ابی‏شیبه، ۱۴۰۹ق: ج ۵، ص۵۶۴). حضرت در 

کید می‏کنند و نمود کارکردهای  توصیه دیگری به مالک در آبادسازی مناطق سکونت اقلیت‏ها تأ

دولت را پایه و اساس رغبت‏آوری سرمایه اجتماعی به مقررات می‏دانند )الرضی ، ۱۳۶۹: ص۵۵۳(.

حوقق اقلی‏تها و مخلافنا سیاسی 

کیـد را در نامـه بـه قرظـة بن کعب انصـاری -کارگـزار بهقباذات- می‏نویسـند و  امـام علـی؟ع؟ همیـن تأ

تذکر می‏دهند که نامه‏ای از اهل‏ذمه آن منطقه به ایشـان رسـیده اسـت که از تخریب نهری در آن دیار 

گلایه‏مند بوده‏اند و آن نقیصه مورد غفلت قرظة بن کعب انصاری واقع شده بوده است. حضرت او را با 

حرارتِ در کلام نسبت به رسیدگی و حل آن معضل، ترغیب می‏کنند )یعقوبی، ۱۳۸۳: ج۲، ص۲۰۳(. 

توصیـه بـه عـدل و انصـاف در مواجـه بـا تـوده مـردم به‏ویـژه اهل‏ذمـه در نامـه بـه محمد بـن ابی‏بکر در 

یـاد بـن ابیه -حاکم فـارس- بعد از  زمامـداری مصـر )حرانـی، ۱۳۶۳: ص۱۷۸(، تذکـر عتاب‏آلـود بـه ز

باخبرشـدن از رفتـار نادرسـت و در مـواردی آغشـته بـه سـتم وی نسـبت بـه مـردم آن دیـار کـه عمومـا 

غیرمسـلمان بودند )الرضی ، ۱۳۶۹:ص۴۷۶)، توصیه‏نامه به معقل بن قیس ریاحی جهت اعزام و 

مهار شورشیان به پرهیز توأمان از ظلم به اهل‏قبله و اهل‏ذمه )ثقفی، ۱۴۰۷ق: ص۲۳6(، رنجیدگی 

و آزردگی حضرت بعد از اطلاع‏ از خشونت‏ورزی عمرو بن سلمه ارحبی -کارگزار اصفهان- به‏دلیل 

شکایت دهقانان اهل‏ذمه آن سامان، حاوی شماتت ایشان است )خوئی،۱۴۰۰ق: ج۱۸، ص۳۲۳( 

و موارد بسیاری از این‏دست که گواه دغدغه جدّی و تصمیم حضرت علی؟ع؟ نسبت به حراست 

و صیانت از حقوق اقلیت‏ها و مخالفان است.
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ایشـان در دسـتورالعمل نسـبتاً مفصلـی کـه در ارشـاد کارگـزار خـراج بانقیـا مرقـوم فرموده‏انـد، نـکات 

ظریف و حائز اهمیتی را گوشزد می‏کنند. 

»مبـادا یهـودی، مسـیحی یـا مسـلمانی بـرای اخـذ مالیـات، ولـو بـرای درهمی مـورد خشـونت قرار 

گیرد؛ هرگونه دسـت‏اندازی به اموالشـان ممنوع اسـت و هیچ‏گونه جفایی نسـبت به آنان -چه 

خودشـان، چـه خانواده‏شـان، چـه غلامـان و کنیـزان و چه مرکـب و دارایی آنـان- صورت نگیرد« 

)کلینـی، ۱۴۰۷ق: ج۳، ص۵۴۰(.

»هنگام دریافت خراج، مرکبِ کاری مورد استفاده آنها را به‏اجبار برای فروش نگذارید. لباس‏های 

پایان‏شـان را نه گرو بسـتانید و نه به‏اجبار فروش بگذارید. مبادا با  زمسـتانی و تابسـتانی آنان و چهار

یانه‏ای یا جفای دیگری به شـخصی تعرض شـود. ما صرفاً موظف هسـتیم از اضافات دارایی و  تاز

اموال آنها تقاضای خراج کنیم، نه از اصل سرمایه« )قاضی نعمان، ۱۴۰۹ق: ج‏۲، ص۳۶۲(.

حتـی در اقـدام مملـو از سـماحت و سـخاوت دیگـری برخالف عـرف رایـج گذشـته کـه اقلیت‏هـا 

می‏بایست جزیه خود را نقد می‏پرداختند، امام علی؟ع؟ مقرر کردند از صاحبان مشاغل که وجوه 

نقـد کافـی بـرای پرداخـت مالیـات ندارنـد و ممکـن اسـت بـه تنگنـا دچار شـوند، به‏جـای وجه نقد، 

از تولیدات‏شـان جزیـه گرفتـه شـود. ایشـان می‏سـنجیدند کـه محتمـل اسـت بـرای فـروش کالا دچار 

زحمت و مضیقه شوند و بالاجبار زیر قیمت معقول بفروشند؛ بنابراین گاهی اجناسی نظیر سوزن 

و جوالـدوز هـم به‏جـای پـول نقـد می‏پذیرفتنـد و همـان را هـم بـه عـدل در میـان نیازمنـدان تقسـیم 

می‏کردنـد )ابوعبیـد، ۱۴۰۸ق: ص‏۵۵(. حضـرت نه‏تنهـا مجبـور نمی‏کردنـد؛ بلکـه ارفـاق داشـتند تـا 

رضایتمندی شهروندی که حیث التفاتی سرمایه اجتماعی است‏، محفوظ داشته شود.

؟ع؟ حتی این تفکیک را هم قائل بودند که به‏منظور گسترش آزادمنشی و اکرام، آنچه از  حضرت امیر

منظر اقلیت‏ها حلال بود و در مکتب اسلام حلال نبود، مجزا قرار گیرد و در موارد متناسب خودش 

صرف شـود، کما اینکه آنچه سـعد بن مسـعود از مدائن می‏فرسـتاد در پارچه سـرخی می‏نهادند که 
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مستقلاً درباره آن تصمیم بگیرند )عسقلانی، ۱۴۱۵ق: ج‏۶، ص‏۲۷۶(. این توجه و التفات خاص، 

تنها محدود به مقوله اخذ مالیات نبود و تکریم و احترام وافر امام نسبت به اقلیت‏ها در همه شئون 

زندگی آنان تبلور داشت .

محمـد بـن ابی‏بکـر نامـه‏ای نـزد امـام می‏فرسـتد. حکـم شـرعی مربـوط بـه ارتـکاب منکـری کـه میـان 

مردی مسـلمان با زنی مسـیحی یا یهودی رخ داده بود را اسـتعلام می کند . حضرت در پاسـخ نامه 

می‏فرمایند: »حد شرعی درباره مسلمان اجرا شود؛ اما زن به هم‏کیشان خود تحویل گردد تا متناسب 

بـا هـر آنچـه آداب قضایـی مکتـب اعتقـادی آنـان اسـت، در مـورد او تصمیـم گرفتـه شـود )طوسـی، 

۱۳۹۰ق: ج‏۱۰، ص‏۱۵( و ایـن در حالـی اسـت کـه حسـب برخـی فتـاوی، مغایـر ایـن امـر جـاری بـوده 

است )حلی، ۱۴۲۰ق: ج۲، ص۲۲۷(. علاوه بر موارد حقوقی و قضایی، امام؟ع؟ نسبت به حرمت 

اهـل علـمِ اقلیت‏هـا و حفـظ منزلـت اجتماعـی شـخصیت‏های دانشـور غیرمسـلمان در جامعـه و 

نیز صیانت از شـئون اعتقادی آنان، حساسـیت داشـتند. یحیی نحوی نامه‏ای به امام می‏فرسـتد 

و از آزار حاکـم فـارس شـکایت می‏کنـد کـه تحـت فشـار قـرار دارد و دیـرش در شـرف ویرانـی اسـت و 

؟ع؟ بلافاصله فرزندشـان -محمد حنفیه- را مأمور رسـیدگی به آن  خـوف جـان دارد. حضـرت امیـر

موضوع می‏کنند و دستور می‏دهند امان‏نامه‏ای فوراً تدارک شود و آن دانشمند از مهلکه رهایی یابد 

)بیهقـی، ۱۳۶۵: ص‏۳۹( و در ضمـن آن، تذکـر مؤکـد نسـبت بـه مراعـات و مراقبـت از آنـان را صـادر 

می‏کنند )امین، ۱۴۰۳: ج۱، ص۳۲۶).

مدارای امام علی؟ع؟ در مواجهه با اقلیت‏ها و مخالفان سیاسی تا حدی بود که علی‏رغم تمامی 

کارشـکنی‏های خـوارج، نـه از حقـوق مالی محروم شـدند، نـه از حقوق اجتماعی در مضیقه ماندند 

و نـه حلقـه قواعـد فرهنگـی اعتقـادی آنـان تنگ شـد. علاوه بر آنچه گذشـت، امـام در خطبه‏ای هم 

خطـاب بـه جمعشـان فرمودنـد: » مادامـی کـه آغازگـر جنگ نباشـید، ما بـه نزاعی با شـما برنخواهیم 

، ۱۳۸۵ق: ج۳، ص۳۳5(.  خاست )ابن‏اثیر
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خرّیت بن راشد که از شورشیان بارز کوفه محسوب می‏شد، روزی نزد امام بود و با صراحت و شدت به 

مخالفت با امام ‏پرداخت. عبدالله بن قعین که از این رویداد برآشفته بود، نزد امام گله‏مند شد که چرا 

او را دستگیر نمی‏کنید. او بانی فتنه‏های مختلف و متعددی در متن جامعه است. امام پاسخ دادند: 

»اگر چنین اقدامی را در برابر افرادی نظیر او انجام دهیم که باید زندان‏ها را از امثال او پر کنیم. 

من از آنانی نیستم که با متن مردم چنین کنم و بر آنان بتازم و سخت بگیرم و محبوسشان کنم، 

مگر اینکه مخالفتشان به معارضه و نزاع بدل شود« )طبری،۱۳۸۷ق: ج۵، ص۱۱۵(.

یــت بــن راشــد زمانــی‏ کــه از کوفــه رفــت و عمــاً بــه شــورش نظامــی برخاســت، حضــرت بــه  همیــن خرّ

مقابلــه برآمدند. 

امام علی؟ع؟ در برخورد با اقلیت‏های نژادی هم با وسعت دید و عطوفت رفتار می‏کردند. اشعث بن 

قیس نسبت به رفتار بسیار محترمانه و ملاطفت‏آمیز امام با ایرانیان و موالی کوفه به‏شدت معترض 

بود. در حین سخنرانی امام به ایشان معترض شد. امام از آنان دفاع کردند و آنها را مردمانی متدین، 

فعال و اثربخش در پیشبرد امور برشمردند )ثقفی، ۱۴۰۷ق: ج۲، ص۳۴۱(؛ حال آنکه در دوران قبل 

؟ع؟ آنـان مـورد سـتم و انـواع تبعیض قرار داشـتند و به امام پنـاه می‏بردند و  از خلافـت حضـرت امیـر

شکایت‏ها را در میان می‏گذاشتند؛ امام نیز با ناراحتی و دلشکستگی از ایشان دلجویی می‏کردند 

و توصیه داشتند که وقت خود را صرف کار تجاری خودشان کنند و به حواشی نپردازند( کلینی، 

؟ع؟ از آنها خواستند تا نماینده‏ای تعیین کنند  ۱۴۰۷ق: ج۵، ص۳۱۸( و همان زمان حضرت امیر

که در موارد لزوم از یاری امام برخوردار گردند )منقری، ۱۴۰3ق: ص۱۴).

نتیجه 

؟ع؟ در خطبه نهم نهج‏البلاغه، حکمت درخشانی را به‏عنوان رویکرد تبلیغاتی یک  حضرت امیر

؛ سیل روانه نمی‏کنیم، مگر آنگاه که بباریم(. زمامدار شایسته، تفهیم کرده‏اند: »لا نسیل حتی نمطر

همه مدعیات رفاه‏گستری و توسعه‏گرایی که در فرامین و ضوابط حکمرانی علوی، ابلاغ گردیده بود، 
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ماحصـلِ عینیت‏یافتـه‏ای در اعالن امـام؟ع؟ دارد. ایشـان فرمودنـد: »همـه مردم کوفه در برخـورداری 

از نعمات، زندگی کردند، فرودسـت‏ترین طبقات اجتماعی هم از خوراک مرغوب، اسـکان آسـوده و 

محیط زندگی مطلوب بهره‏مند شده‏اند« (مجلسی، 1403: ج۴۰، ص۳۲۷(. روایت مرحوم مجلسی 

در بحارالانوار را ابن‏ابی‏شیبه کوفی در المصنف و متقی هندی در کنز العمال -به اندک تفاوت‏هایی 

در بعضـی الفـاظ- قیـد کرده‏انـد. خلیـل بـن احمـد فراهیـدی در کتـاب العیـن، ذیـل فـرازی از نامـه 

پنجاه‏و‏سوم نهج‏البلاغه )ثم اسبغ علیهم الأرزاق؛ بايد كه روز‏ىشان را فراخ گردانى( به نکته ظریف 

و لطیفی توجه دارد که مبیّن ژرفای توسعه‏گرایی علوی است. سبغ، پیراهن گشاد و بلندی است که 

به‏طور کامل و جامع، تمامی تن را در بر گیرد و به فراخی بپوشاند )فراهیدی، 1414: ج۲، ص۷۸۷(.

بررسی دقیق در شمول گوناگون اقدامات اصلاحیِ حکمرانی علوی، نمایانگر آن است که عناصر 

تدبیر و بهسازی امور حکومتی از تأمین کمیت‏گرای اصلاحی -بقدر ما یصلحه- بسی فراتر کوشیده 

و در نظرداشتی موسّع، به کیفیت‏گرایی و توسعه‏بخشی فرآیند رفاهی -سبغ- توفیقی کامیاب داشته 

اسـت. عطف به پرسـش محوری تحقیق، تبیین مدل توسـعه حکومت علوی به‏وضوح نشـانگر آن 

اسـت کـه نمی‏تـوان آن را در سـاحت مضیّـق دولـت خدمـات اجتماعـی تعریـف کـرد؛ بلکـه سـنخ 

توسعه‏گرایی را به‏روشنی برخوردار بوده است و در بعضی موارد -از حیث مفهومی- از بن‏مایه‏های 

ک  مؤلفه‏های توسعه مدرن، فراپیش می‏نهد، چه‏آنکه حسب تطبیق بررسی‏های مصداقی هم، ستا

توسعه‏مندی در شجره تناور رفاه‏گستریِ علوی پیداست.
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